
13 سال تحقیر در خانه 

تصمیم برای جدایی از شوهر بداخلاق 

کشف 12 هزار لیتر سوخت قاچاق
انتظامی  12 هزار لیتر سوخت قاچاق در شیروان کشف و ضبط شد.فرمانده  عوض زاده- 
قاچاق  بر  مبنی  اطلاعاتی  کسب  پی  در  افــزود:  ما  خبرنگار  این مطلب به  اعلام  با  شیروان 
در  موضوع  بلافاصله  بنز،  کامیون  خودروی  با  شیروان  به  کوسه  روستای  مسیر  در  سوخت 

دستور کار ماموران پاسگاه کوسه قرار گرفت.
سرهنگ »مسعود وحیدی« با بیان این که در همین باره، ماموران در این محور به گشت زنی 
پرداختند افزود: ماموران به محض رویت خودروی مذکور،به توقیف آن اقدام کردند و موفق 
به کشف 2 هزار لیتر روغن سیاه و 10 هزار لیتر نفت قاچاق شدند.وی بیان کرد: در همین 
تحویل  قانونی  مراحل  سیر  برای  شده  تشکیل  پرونده   همراه  به  و  دستگیر  متهم  یک  راستا 

مراجع قضایی شد.

حمله کفتار به آغل گوسفندان
حمله کفتار به آغل گوسفندان باعث تلف شدن پنج گوسفند شد.رئیس اداره  محمودیان- 
حیوانات  برخی  مراتع  در  غذا  کمبود  و  سرما  شروع  با  گفت:  گرمه  زیست  محیط  حفاظت 
وحشی برای تغذیه به دامداری ها حمله می کنند. »صفرزاده« افزود: به دامداران توصیه می 
شود از دام های شان  بیشتر مراقبت کنند و با نصب تجهیزات روشنایی، استفاده از سگ های 

گله و بالا بردن دیوار دامداری ها امنیت را برای دام ها برقرار  کنند.

وگاهی  غرش  گاهی  بهاری  ابر  مثل  صدیقی- 
توفان به پا می کرد و به بهانه ای من را به شدت 
کتک می زد و آزارم می داد. زن نگون بخت که 
و  ضرب  از  ناشی  خودش،  گفته  به  کبودی  آثار 
شتم از سوی همسرش در چهره اش مشهود بود 
با اشاره به ماجرای  در راهروی دادگاه خانواده 
زندگی مشترکش می گوید: 13 سال از زندگی 
در  گذرد.  می  تحقیرم  و  دلهره  سراسر  مشترک 
این سال ها محبتی از سوی شوهرم ندیدم. مثل 
مصرف  از  بعد  و  گرفت  می  بهانه  مدام  ها   بچه 
نوشیدنی های الکلی از خود بیخود می شد و با 
بی رحمی تمام به جانم می افتاد و من را آزار می 
بیشتر  و  آمد  به خانه می  داد. شب ها مدام دیر 
و  گذراند  می  معتادش  های  رفیق  با  را  وقتش 
من  با  و  آورد  می  خانه  به  را  اش  خستگی  فقط 

بدرفتاری می کرد.
حتی نشد شوهرم یک روز دست نواز بر سر تنها 
فرزندمان بکشد و کمی وقتش را صرف بازی با 
او کند و به او قوت قلب بدهد. بهانه های الکی 
می گرفت و می گفت چرا لباسش را نشسته ام 
او را  یا چرا  یا غذای مورد علاقه اش را درست 

به موقع از خواب بیدار نکرده ام. او بعد از این 
زد.  می  کتک  را  من  بچگانه،  های  بهانه  قبیل 
بهانه  مان  مشترک  زندگی  ابتدای  از  شوهرم 
قدرخشن  این  الان  مثل  اما  بود  خو  تند  و  گیر 
و  ها  ایــن  همه  که  ــم  دان می  نبود.  رحــم  بی  و 
نوشیدنی  مصرف  از  ناشی  او  های  بدرفتاری 

های الکلی است. 
روزی برادر شوهرم به خانه مان آمد و یک بسته 
زمانی  بدهم.  شوهرم  به  تا  داد  تحویل  من  به  را 
که شوهرم به خانه آمد و ماجرا را به او گفتم به 
من گفت نباید بسته را از او تحویل می گرفتم تا 
او در مغازه به خودش تحویل می داد و سر این 
را  من  و  شد  خشمگین  و  عصبانی  چنان  ماجرا 
با چوب و کمربند کتک زد که از ناحیه صورت، 
دماغ و دستم دچار جراحت شدیدی شدم. بعد 
کرد.  بیرون  خانه  از  را  من  شوهرم  اتفاق  این  از 
بعد از ترک خانه از دست شوهرم به خاطر کتک 
هایی که خورده بودم شکایت کردم و به دادگاه 
هرچه  طلاق  درخواست  با  تا  ام  آمده  خانواده 
زودتر از دست او خلاص شوم و یک زندگی آرام  

را آغاز کنم.
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مسئول  شد.  اعلام  گاز  نشت  بجنورد  شاهد  شهرک  در  مسکونی  منزل  انفجار  علت  آگاهی- 
بررسی  از  پس  گفت:  ما  خبرنگار  به  باره  این  در  بجنورد  نشانی  آتش  سازمان  عمومی  روابط 
گاز  نشت  گذشته،  هفته  آخر  در  مسکونی  منزل  انفجار  علت  سازمان،   این  کارشناسان   های 
در مجاورت شعله آتش تشخیص داده شد. »حیدری« با بیان این که طی سال جاری 95 منزل 

مسکونی در بجنورد دچار حریق شده اند، افزود: رعایت نکردن نکات ایمنی هنگام استفاده از 
شلنگ گاز یکی از علل نشت گاز و آتش سوزی منازل در بجنورد است. وی تصریح کرد: اگر طول 
شلنگ گاز بیش از یک و نیم متر باشد خطرناک و غیر استاندارد است اما با این وجود مشاهده 
می شود برخی از افراد از شلنگ های بلند برای انتقال گاز به اتاق مجاور استفاده می کنند. 

وی خاطرنشان کرد: عبور شلنگ گاز از دیوار سوراخ شده، کنار پنجره و زیر فرش نیز خطرناک 
است. وی همچنین به هم استانی ها توصیه کرد: به طور مرتب وضعیت شلنگ گاز منزل شان را 
به لحاظ سالم بودن بررسی و دقت کنند که بست ابتدا و انتهای شلنگ محکم باشد تا از انفجار 

منزل مسکونی  یا گازگرفتگی پیشگیری شود.

اعلام علت انفجار منزل 
مسکونی در شهرک شاهد 

در راهروی دادگاه خانواده                           

اخبار                           

صدیقی

کردن  دایــر  با  کلاهبردار  و  شیاد  گروهی 
را  خــود  المللی  بین  ــوری  ص شرکت  یک 
تاجر معرفی می کردند و از طریق »تلگرام« 
با  و  شدند  می  آشنا  خــود  هــای  طعمه  با 
کشاندن آن ها به محل مورد نظر دست به 
کلاهبرداری می زدند و ناپدید می شدند و 
بعد از هر بار کلاهبرداری از طریق تلگرام 
در کمین طعمه های دیگری می نشستند.  
کلاهبرداران در نهایت بعد از شکایت مال 
باختگان در دام قانون اسیر شدند. در ادامه 
مال  از  یکی  با  را  ما  خبرنگار  گوی  و  گفت 

باختگان می خوانید.
چگونه با کلاهبردارها آشنا شدید 

آیا آن ها را می شناختید؟
نه اصلًا آن ها را نمی شناختیم چون اهل 
استان ما نبودند. آشنایی ما با آن افراد شیاد 
از طریق »تلگرام« بود. روزی در باغ مشغول 
جمع کردن گردو بودیم که  پسر شریکم از 
این صحنه ها فیلم و عکس گرفت و آن ها 
اشتراک  به  ها  گروه  در  تلگرام  طریق  از  را 
و  عکس  گذاشتن  از  روزی  گذاشت.چند 
فیلم ها از باغ گردو توسط پسر شریکم  در 
تلگرام گذشت تا این که افراد ناشناسی با 
ما تماس گرفتند و گفتند که از طرف یک 
شرکت معتبر بین المللی صادراتی تماس 
می گیرند و  بعد از دیدن عکس و فیلم از باغ 
گردوی مان خیلی از محصول مان خوش 
شان آمده است و خواهان خرید گردوهای 

‌مان به قیمت خوبی هستند. 
کردند  معرفی  تاجر  را  خــودشــان  هــا  آن 
واردات  کار  در  که  این  خاطر  به  گفتند  و 

کشور  بــه  غــذایــی  محصولات  ــادرات  صـ و 
بار  زودتــر  چه  هر  هستند  شمالی  همسایه 
گردوی مان را برای آن ها به شرکت شان 
نقد  را  مان  پول  بار،  تحویل  از  بعد  و  ببریم 
اتفاق  به  وعــده  این  از  پس  کنیم.  دریافت 
ــار زدن  ب و  ایــســوزو  یــک  بــا کــرایــه  شریکم 
مان  بــرای  که  شرکتی  آدرس  به  گردوها 
راه  به  بودند  کرده  ارســال  تلگرام  طریق  از 
افتادیم. زمانی که به مقصد رسیدیم با دیدن 
شرکت و انبار بزرگی که داخل  قفسه های 
آن انواع محصولات غذایی را چیده بودند، 
اعتماد  و  شدیم  محیط  مجذوب  نوعی  به 
از تحویل محموله اول  مان جلب شد. بعد 
کاره  همه  را  خودشان  که  نفری  دو  گــردو 
شرکت معرفی می کردند به ما گفتند مدیر 
عامل شان در یکی از دفاتر شرکت در کشور 
مشتاقانه  و  شده  مستقر  شمالی  همسایه 
خاطر  به  ماست.  گــردوی  محصول  منتظر 
همین در نوبت اول پول گردوها را به طور 
نقد پرداخت کردند و از ما خواستند که هر 
چه سریعتر بارهای بعدی گردو را برای آنها 
ببریم چون آنها با شرکت های بزرگ کشور 
همسایه قرارداد بسته اند و باید به تعهدات 
شان عمل کنند. بعد از دیدن این صحنه ها 
اصلا به ماجرا شک نکردیم چون نوبت اول 
پولمان را نقد گرفته بودیم به همین دلیل 
نوبت بعدی  با خرید 4تن گردو از مردم به 
صورت نقد و نسیه به راه افتادیم. زمانی که 
بار دوم را به آن ها تحویل دادیم نصف پول 
مان را نقد دادند و نصف دیگرش را به نوبت 
نوبت  گفتند  ما  به  و  کردند  موکول  بعدی 
سوم که بار را بردیم تا آن موقع مدیر عامل 
شرکت از کشور همسایه باز می گردد و تمام 

پول را به صورت نقد به ما پرداخت خواهند 
کرد. بعد از تحویل بار به ناچار به خاطر اینکه 
به پول قبلی مان برسیم نوبت سوم هم 4تن 
گردو را به آن ها تحویل دادیم و دوباره آن 
ها به علت این که مدیر عامل شان به دلیل 
مشغله کاری نتوانسته از کشور همسایه  به 
ایران برگردد تا با طلبکاران تسویه حساب 
کنند از ما عذرخواهی کردند و قول دادند 
جبران  حتما  بــعــدی  ــای  ه نــوبــت  در  کــه 

خواهند کرد. 
دوباره  هم  سوم  نوبت  در  همین  خاطر  به 
نصف پول را نقد پرداخت کردند و مابقی را 
به زمان بازگشت مدیرعامل موکول کردند. 
نوبت  گردوهای  پول  نصف  چون  ناچار  به 
بودیم  نکرده  دریافت  را  سوم  و  دوم  های 
برای بار چهارم باز 4تن گردو را به شرکت 
تحویل دادیم، اما این بار هم از دادن نصف 
مبلغ گردوها مثل دفعات قبلی خودداری 
خواهی  عذر  کلی  از  بعد  ــاره  دوب و  کردند 
کردن به علت این که   برگشت مدیر عامل 
باز به دلایل مختلفی به تاخیر افتاده است 

به ما قول دادند که تا چند روز آینده حتما 
طلب مان پرداخت خواهد شد.

بعد از دیدن این صحنه ها به 
ماجرا شک نکردید؟

وقتی قفسه ها را که پر از اجناس بود می 
دیدیم و آن ها می گفتند به جز گردو، پسته 
و زعفران را هم به صورت میلیاردی صادر 
می کنند دلگرم می شدیم و از طرفی زمان 
تحویل بار هر مرتبه افراد غریبه ای که آن 
بازاری  را  خودشان  و  شناختیم  نمی  را  ها 
معرفی می کردند در شرکت حضور داشتند 
و با دیدن آنها به نوعی اعتماد کاذبی در ته 
دل مان شکل می گرفت و آن ها به شکل 
و  من  کردند.   می  برخورد  ما  با  ای  حرفه 
شریکم نمی دانستیم چرا  بعد از خوردن  هر 
بار غذای آن ها  بی خیال موضوع می شدیم 
می  ها  آن  هــای  درخــواســت  مطیع  کلا  و 
شدیم. نوبت چهارم  بعد از تحویل بار گردو 
به ما  پول   پرداخت  برای  زمانی که دوباره 
با آن دو نیروی  وعده دادند سر این ماجرا 

اصلی شرکت بحث مان شد. 

تهیه  برگشت  بلیت  ما  بــرای  آخــر  بــار  آنها 
مان  برنگشتن  از  کــه  ــن  ای بـــرای  کــردنــد 
افراد  از  اطمینان حاصل کنند حتی یکی 
شرکت تا داخل اتوبوس ما را همراهی کرد 
چک  دیگر  روز  چند  تا  که  داد  قول  ما  به  و 
طلب مان را از طریق پست ارسال خواهد 

کرد.
بعد از بازگشت شما آنها به 

تعهداتشان عمل کردند؟
وقتی  نگرفت.  را  دستمان  پولی  اصلا  نه. 
ها  آن  به  چهارم  بار  تحویل  از  روزی  چند 
اصلا  گرفتیم  تماس  شرکت  بــا  گذشت 
تلفن  حتی  و  نبود  تلفن  پاسخگوی  کسی 
همراه شان را هم خاموش کرده بوند . بعد 
از این اتفاق وقتی به شرکت رفتیم دیدیم که 
اصلا شرکتی وجود ندارد. بعد از پرس و جو 
از همسایه ها متوجه شدیم آنها شرکت را 
اجاره کرده بودند و به جز انباری که اجناس 
یک  کردیم  می  خالی  آنجا  در  بــار  هر  را 
انباری دیگر داشتند که شبانه بدون این که 
کسی آنها را ببیند اجناس را به آنجا منتقل 
اجناس  بررسی  از  بعد  حتی  کردند.  می 
داخل قفسه ها از سوی پلیس متوجه شدیم 
که اکثر آنها تاریخ مصرف گذشته بودند و 
فقط برای گول زدن مشترهای شان از آن 

ها استفاده می کردند.
ادامه ماجرا چه شد؟

بعد از این که دیدیم شرکت صادراتی در کار 
نیست و همه چیز نقشه بوده  و افرادی که 
خودشان را تاجر معرفی کرده بودند همگی 
شان  ــت  دس از  بــودنــد  وکــاهــبــردار  شیاد 
شکایت کردیم. بعد از مدتی پلیس آگاهی 
موفق شد دو شیاد کلاهبردار اصلی ماجرا 

را دستگیر کند.
 الان مدتی است که درگیر دادگاه هستیم 
تا بتوانیم از طریق قانون به اموال از دست 
رفته مان برسیم و جواب طلبکارهای مان 
را که به صورت نسیه از آن ها گردو خریده 
بودیم بدهیم.  تازه بعد از دستگیری آن ها 
متوجه شدیم که علاوه بر ما از افراد زیادی 
تیمی  صــورت  به  مختلف  هــای  استان  در 
شرکت  ــردن  ک ــر  دای با  و  تلگرام  طریق  از 
میلیونی   صــد  چند  مبالغ  صـــوری   ــای  ه

راکلاهبرداری کرده و متواری شده بودند.

تله تلگرامی 
کلاهبرداران


